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Anecdote is one of the most widely used types of stories in the language of 

mysticism. However, until the 4th century, which is the century when mystical 

stories were established, we do not encounter many stories among the early 

works of Muslim mystics, and this point prompted us to search for the roots of 

this type of literature in the language of mysticism. During the study of the 

works of Shaqiq Balkhi (d. 194 A.H.), Kitab al-Raa'yah for the rights of Allah, 

Harith al-Mashabisi (165-243 A.H.), Kitab al-Maqamat al-Qulob Abul Hossein 

Nouri (d. 295 A.H.), the letters of Abu Saeed Kharaz (d. 297/277 A.H.?) and 

Junaid al-Baghdadi's letters (d. 298 A.H.) we found simple forms that can be 

attributed to the origin of the story in the language of mysticism. This fact is not 

far from the general flow of the emergence of literary genres; Because these 

genres were not created at once and simple forms can be considered for 

them.This fact is not far from the general flow of the emergence of literary 

genres; Because these genres were not created all at once and simple forms can 

be considered for them. This article, which was done with a descriptive-

analytical method, helps to know the roots of story types such as allegory in 

mystical literature, because all these types, in the first place, arose from 

anecdotes. By analyzing mystical texts until the end of the 4th century, we came 

to the conclusion that Quranic verses, prophetic hadiths, religious traditions, 

mystical experiences, parables and Socratic polemics form the six roots of 

stories in the language of mysticism. 
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پاگیری  قرن  قرن چهارم که  از  قبل  تا  حال،  این  با  است.  عرفان  زبان  در  داستانی  انواع  پرکاربردترین  از  حکایت یکی 
های عرفانی است، ضمن آثار اولیۀ عرفای مسلمان چندان با حکایت مواجه نیستیم و این نکته ما را بر آن داشت  حکایت

ادبی را در زبان عرفان جستریشه تا   این نوع  آثارو های    الرعایه ، کتاب  (ق194)و.    شقیق بلخی جو کنیم. طی واکاوی 
)و.   ، رسائل ابوسعید خرازه.ق(  295)و.  ابوالحسین نوری   مقامات القلوب، کتاب  ق(243-165)   حارث محاسبی  لحقوق الله

  را  توان برآمدن حکایت در زبان عرفانهای بسیطی یافتیم که می فرم  ق(298)و.    و رسائل جنید بغدادی  ؟(ق297/  277
اند و باره خلق نشده ها نسبت داد. این واقعیت از جریان کلی پدیدآمدن ژانرهای ادبی دور نیست؛ زیرا این ژانرها یک به آن

آن می برای  فرم توان  گرفت.  ها  نظر  در  بسیط  با  های  که  مقاله  توصیفیاین  شد،  -  روش  انجام  شناخت  تحلیلی  به 
می   هایریشه کمک  عرفانی  ادبیات  در  رمزی  تمثیل  مانند  داسـتان  از  انواع  اول،  وهلۀ  در  انواع،  این  همۀ  چون  کند، 

برآمده  نبوی، حکایت  احادیث  قرآنی،  آیات  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  قرن چهارم  پایان  تا  عرفانی  متون  واکاوی  با  اند. 
 دهند.های عرفانی، تمثیل و جدل سقراطی، شش ریشۀ حکایت را در زبان عرفان تشکیل می روایات دینی، تجربه 
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 3                                              (دی خراز، جن ،ینور  ،ی، حارث محاسب قیآثار شق یۀ )بر پا قرن سوم  انی در زبان عرفان تا پا تیحکا یهاشهیر  

 . مقدمه 1
مورد نظر افلاطون  اند تعریف »حکایت« را به بحث تقلید یا همان »محاکات«  با این که کوشیده

بزنند پیوند  ارسطو  تداعی  (،202:  1393)شمیسا،    و  دست  این  حکایت،  داستانی  اصطلاح  ها دربارۀ 
یا   راستین  کوتاه  بیشتر  و  ساده  داستان  نوع  یک  حکایت  بدانیم  است  کافی  و  ندارد  ضرورت 

یابد و بسا میان مردم شهرت میای آموزنده است که چهساختگی و منثور یا منظوم، حاوی نکته
ها را برای تبیین مقاصد خود و تقویت کلام خویش و خلاصه اقناع مخاطبانشان به سخنوران آن

 (. 38: 1388؛ ذوالفقاری، 205: 1392؛ شمیسا، «حکایت» ذیل:  1380انوشه، ؛  194:  1385)رزمجو، رند گیکار می
کم پرکاربردترین نوع داستانی را تشکیل  ترین، دستحکایت در زبان عرفان، اگر نگوییم مهم 

های عرفانی است، ضمن آثار دهد. با این حال، تا قبل از قرن چهارم که قرن پاگیری حکایتمی
کنج  اولیۀ به  را  ما  نکته  این  و  نیستیم  مواجه  عرفانی  حکایت  با  چندان  مسلمان  کاوی  عرفای 
ادبی چه ریشهوامی این نوع  ببینیم  تا  آثار  دارد  با جستجو در  دارد.  بلخی  هایی  ،  ق(194)و.  شقیق 

محاسبی نوریق(243-165)  حارث  ابوالحسین  خرازق(295)و.    ،  ابوسعید  جنید    ق؟(297/  277)و.    ، 
ها توان برآمدن حکایت را در این زبان به آن یابیم که می های بسیطی می فرم   ق(298)و.    بغدادی

دور   ادبی  انواع  پدیدآمدن  جریان کلی  از  واقعیت  این  داد.  یکنسبت  انواع،  این  زیرا  باره  نیست، 
نیز درمورد تراژدی    که ارسطوهای بسیط متصور بود؛ چنان ا ریشههاند و باید برای آن خلق نشده

وجود آمد و    گویی به رود که تراژدی از بدیهه معتقد به تغییراتی در این نوع ادبی است و بر آن می
کوب،  )زرین   اندک توسعه پذیرفت و با تبدلات بسیار صورت نهایی گرفت و دیگر تغییر نکرد اندک

اس  ؛(119:  1381 بسیط  فرم،  ابتدا  عبارتی،  خاص،به  اما  نایافته،  تحقق  امکانی  که   ت؛  ساختاری 
توانیم آن را اسطوره یا لطیفه یا معما و از این قبیل بنامیم. این امکان صوری زمانی عینیت  می
)اسکولز،   پروراندای معین یا هرچه از این قبیل را می پذیرد که یک فرهنگ، اسطوره یا لطیفهمی

، به جست  (.70-69:  1383رابرت  ریشهواین جستار  پایان  جوی  تا  عرفانی  اثر  در چند  های حکایت 
 قرن سوم اختصاص دارد. 

 پژوهش لۀ مسأ. 1-1

آنب مسأا  گذشت،  ریشهچه  که  است  این  حاضر،  مقاله  اصلی  عرفان  لۀ  زبان  در  حکایت  های 
هم عرفانچیست.  زبان  از  اندازه  چه  اسلامی  عرفان  زبان  که  موضوع  این  دیگر  چنین  های 

 دهد. لۀ فرعی ما را تشکیل میأاستقلال داشته است، مس

 پژوهش پیشینۀ . 2-1

ادبیات عرفانی جز یک مورد، عموماً جنبۀ ساختارگرایانه یا  تحقیقات گذشته راجع به داستان در 
ساز تکوین و تکامل  شناسانه و از این دست دارند. آن یک مورد، مقالۀ »بررسی عوامل زمینه گونه 

عوامل    کوشند اجمالًااست که نویسندگان ضمن آن می  (1398)جوکار و همکاران،    ادبیات عرفانی«
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تکوین و تکامل ادبیات عرفانی را مورد بررسی قرار دهند.  

فارسی« عرفانی  شعر  »آغاز  مقالۀ  در  آن،  بر  شعر  (  1383)فولادی،    افزون  آمدن  پدید  عوامل  به 
خوریم که نوع ادبی شعر عرفانی را از  عرفانی، مانند شعر زهدی و تأویل اشعار غیر عرفانی برمی
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تمایز جستار حاضر، با تحقیقات گذشته این است   های آن مورد مطالعه قرار داده است.جهت ریشه
های حکایت عرفانی را به عنوان پرکاربردترین گونۀ داستانی در زبان عرفان، نخستین  که ریشه 

 کاود. می بار، باز
 پژوهشروش . 3-1

های  رود و جامعۀ آماری ما را برای مطالعۀ ریشهتحلیلی پیش می  -  روش توصـیفیاین مقاله به  
الرعایه  و از قرن سوم، کتاب    ق(194)و.  شقیق بلخی  رسائل  حکایت در زبان عرفان، از قرن دوم،  

، رسائل ق(295  )و.  ابوالحسین نوری  القلوبمقاماتکتاب    ،ق(243-165)  حارث محاسبی  لحقوق الله
 دهند. تشکیل می ق(298)و.  و رسائل جنید بغدادی ؟(ق 297/ 277)و.  ابوسعید خراز

 . بحث2
بوده است که    ق( 348-253) پرداز صوفیان، ابومحمد، جعفر بن نصیر خلدی  ظاهراً نخستین حکایت

له اندر حکایتی بازبسته است و حوالۀ  نویسد: »مر ترک رعونت را، هر مسأبارۀ او میهجویری در
دیگر کرده«   به کسی  می  (.238:  1384)هجویری،  آن  نظر  به  این حال،  نقل با  از وی،  پیش  رسد 

می که  پاسخ کسی  در  جنید  پایه،  این  بر  و  است  داشته  رواج  مجالس صوفیه  در  پرسد:  حکایت 
کوشد کارکردهای اخلاقی قصص  »این حکایت ]شاید: حکایات[ چه منفعت کند مریدان را؟«، می
 (.5-1:  1362)انصاری، قرآن را الگوی کارکردهای تربیتی حکایات عرفانی نشان دهد 
  ق( 378  )و.ابونصر سراج طوسی    اللمعبا این حال، نخستین آثار صوفیانۀ عربی و فارسی، یعنی  

لمذهبشرحو   بخاری    التصوفالتعرف  مستملی  اسماعیل    کمابیش حکایاتی ق(  434)و.  ابوابراهیم 
تر عارفان بعدی را دارند و همین حکایات، پایه و مایۀ توجه افزونساده از صوفیان نخستین را دربر

 آوریم: می شرح تعرفو  اللمعاند. برای نمونه دو حکایت از به حکایت فراهم آورده
خوردنی   به  را  دستش  چون  که  بود  رگی  حارث  میانین  انگشت  کنارۀ  بر  گفت:  خلدی  جعفر 

به زدن می آلود دراز میشبهه آغاز  به میهمانی  چنان   کرد؛کرد، رگ  را گویند که  که بشر حافی 
دراز   دستش  اما  بخورد؛  و  برکشد  را  آن  تا  کوشید  و  نهاد  خوردنی  خود  پیش  در  و  خوانده شد 

شناخت گفت که دست  شد. دگر بار کوشید، نشد و دیگر بار، باز هم نشد. مردی که او را می نمی
خانۀ توانگر را چه شده که چنین  آلود دراز نگردد. صاحب های حرام یا شبهه تو به سوی خوردنی

 (.99:  1382 سراج طوسی،مهمانی خویش خوانده است؟ )مردی را به 

 و: 

روی به حق آورد، او را پسرکی بود به شـیر. چون مرد  ،  براهیم ادهم چون از خلق اعراض کردا
پدر تو گم گـشت. در بلخ منادی کرد کـه    :پدر خویش را از مادر طلب کرد. مادر گفـت  ،گشت

چهار هزار تن بیامدند. همه را به نفقه و ستور خـویش به حج  د!  بیاین  ،هرکه را آرزوی حج اسـت
در    ، ه درآمدکم او را کرامت کند. چون به  ،تعالی دیدار پدر خویشمگر خدای  که  آن  بر امید    ،برد

یار ماسـت؛    :شناسید؟ گفتند  ید ایشان را که ابراهیم ادهم راسپر  ،داران را دیدمسجد حرام مرقع 
برفت او  اثر  بر  و  او خواست  اسـت. نشان  رفته  به طلب طعام  و  اسـت  به  .  ما را میزبانی کرده 

آورد. پـی او گرفت و  ای هیمه میپشته   با  د. پدر را دید سر و پای برهنه مبطحای مکه بیرون آ
د. او آواز داد که من یـشتری الطیب بالطیب؟ حلال به حلال که خرد؟ نانبایی او را  مبه بازار درآ

داد. نان با نزدیک یاران خویش آورد و در پیش ایشان بنهاد. پسر  ببخواند و هیزم بستد و نان  
سوی آسمان کرد و    ار گرفت و روی بهن ناخت و در کفراز آمد و سلام گفت. ابراهیم او را بـش
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چه افتاد؟ گفت این پسر    ! ای ابراهیم  :پسر در کنار پدر جان بداد. یاران گفتند!  اغثنی  !الهی  :گفت
اسـت گرفتم  ؛من  کنار  در  را  او  بجنبید  ،چون  دلم  در  او  تدعی    ،مهر  ادهم  ابن  یا  که  آمد  ندا 

که غیرنا؟ دعا کردم  معنا  و تحب  رب  ،محبتنا  تو    !فریادم رس   ! یا  از محبت  مرا  او  اگر محبت 
جان من  ، مـشغول خواهد کرد یا  بردار  او  جان  )مـستملی  .یا  مستجاب گـشت  او  در حق    دعا 

 (188-187/ 1:  1365 ،بخاری

هر کتاب،   است وتقسیم شده  کتاببه چهارده بخش اصلی تحت عنوان    اللمعگفتنی است  
کتاب فی کلمات شطحیات تحکی عن ابی  چهاردهمین بخش با عنوان    .چند باب است  خود شامل

منه طرفاً  الجنید  فسر  قد  باب  ،یزید  بیشترین  باب،  دو  و  بخش  با سی  این  دارد.  را  تنها اللمعها   ،
های چهارم، پنجم و نهم، واژۀ حکایت به  های آن، یعنی باببخشی است که در عنوان برخی باب

 است:  طور خاص آمده
 ( 462) باب ذکر حکایه حکیت عن ابی یزید البسطامی رحمه الله علیه -

 (464) الله فسیر حکایه ذکرت عن ابی یزید رحمهباب آخر فی  ت -

 .  (481) الشبلی رحمه الله علیهباب فی معنی حکایه حکیت عن  -
ابواب مختلف   البته  دارد.  به حکایت  ابونصر سراج  توجه خاص  از  نشان  نکته  این  از   اللمعو 

چنان نیست،  خالی  در  حکایت  موضوع    (194-282)  المتصوّفهآدابکتاب  که  با  متناسب  حکایاتی 
 اصلی هر باب آمده است.  

اند. مستملی چنین شرح تعرّف دربردارندۀ حکایات بسیاری است که در جا به جای آن آمدههم
این کتاب یاد کردم اعتقاد در توحید و دیانات و    نویسد: »اندرمی  التعرفشرحبخاری، خود دربارۀ  

احوال و مقامات و حقایق و مشاهدات و رموز و اشارات و سخن مشایخ و حکایات بر طریق سنت 
این کتابِ شصت و هشت بابی، بیشترین حکایت را در   (.1/34:  1365  )مستملی بخاری،  و جماعت«

 باب دوم دارد. این باب، از چهار بخشِ 
 فی ذکر نعت رجال صوفیه  -

 من اهل خراسان والجبل -

 الاشارات کتبا و رسائلممن نشر علوم  -

 ( 195-237)همان:  من صنف فی المعاملات -
 پدید آمده است.

و دیگر    ق(545-473)چه مسلم است، این که تطوّر داستان در زبان عرفان، از حدیقۀ سنائی  آن
بختانه این امتیاز، خاص آثار این شاعر عارف، به دلیل تمرکز بر ادبیت آثارش پا گرفت و خوش 

با تکامل پیرنگ در حکایات ابوسعید    اسرارالتوحیدادبیات عرفانی فارسی است. البته ضمن کتاب  
منورّ،    مواجهیمق(    440-357)ابوالخیر   صدوهفتادوسه(؛1376)محمدبن  حاصل    :  هم  قضیه  این  ولی 

ششم )قرن  منوّر  بن  محمد  یعنی  کتاب،  نویسندۀ  یا  راویان  دورۀ هنرمندی  که  است  بوده  ق(، 
و    ق(618-540)های عطار  گردد. بعدها، هم مثنویدورۀ زندگی سنائی بازمی  اش، به بعد اززندگی
گذارند و از تر داستان در زبان عرفان را به نمایش میتکامل افزونق(  672-604)ر مولوی  هم آثا

نیز  ق(  587-549)و شیخ اشراق  ق(  520-452)، احمد غزالی  ق(505-450)  این جهت، آثار محمد غزالی
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داشتهاتوجهقابل تأثیر  تطور،  روند  این  بر  احتمالًا  که  فرمجاآناز  اند.ند  از  ادبی،  نوع  هر  های  که 
پدید می بالا نشان میبسیط  نکات  داستان در زبان  آید،  اساساً حکایات عرفانی، فرم بسیط  دهد 

بوده  براین عرفان  و  میاند  حکایت پایه،  مانند  حکایت،  دیگر  انواع  بر  افزون  زبان  این  در  بینیم 
کم طنز،  حکایت  و  شکل  جانوری  رمزی  داستان  و  رئال  داستان  مانند  داستان،  اقسام  دیگر  کم 

های  اکنون به استقرای شکل طلبد. باری،  گیرد که بحث در بارۀ هر یک، مبحثی جداگانه میمی
 پردازیم تا این نکات را بهتر دریابیم.اولیۀ حکایات عرفانی در جامعۀ آماری می

 آیات قرآنی  .1-2

مهم  از  و  قرآن  است  بوده  مسلمان  عرفای  فکری  منابع  وترین  قرآن  آیات  از  ویژه  به استفاده 
داشتهقصه بسیار  اهمیتّ  عرفانی  متون  در  مقدس،  کتاب  این  حتی   های  غنی،  منبع  این  است. 

رفته است و طبیعی است که برای تربیت خاص بیشتر کارآیی داشته  برای تعلیم عام به کار می
مردم واعظان  و  زاهدان  دوم هجری  قرن  »در  و شوق  باشد.  شور  آنان  در  که  برخاستند  پسندی 

می شمار  به  اسلام  راستین  مبلّغان  مردم  میان  در  و  بود  شده  زنده  نسطوری  این مبلغان  رفتند. 
ها و وبرگهایی برگرفته از قرآن و آراسته به شاخواعظان که به قصّاص مشهور بودند، با نقل قصه 

 (  73: 1378)جعفریان، کردند« تکلّفات سنتی نقّالی، مردم را با فرهنگ و مبانی دینی اسلام آشنا می

توج مسلمان  عرفای  میان  قرآن،  روایی  آیات  میان،  این  بعدها سبب در  که  برانگیخت  هاتی 
داستانپدید آفرینش  آمدن  آیات  و  الست  و  میثاق  آیات  به  توجّه  نمونه  برای  شد.  عرفانی  های 

رازی،  )الدین رازی  نجم  مرصادالعبادساز داستان خلقت در برخی آثار عرفانی از جمله  انسان، زمینه 

ب شده است.  (82-65:  1383 آثار بازماندۀ عرفانی بیشتر  پایان قرن سوم، در  ا آیات  به هر حال، تا 
که حارث محاسبی برای بیان حسد، داستان فرزندان یعقوب و حضرت روایی قرآن مواجهیم؛ چنان

)ع( را بر    حد یوسفبرادران مؤمن و مو: »جنون حسادت،  گویدآورد و می)ع( را نمونه می  یوسف
تا   افکندند  خویش  حسادت  چاه  در  را  وی  سرانجام  و  بکشند  را  یوسف  قتل  نقشۀ  تا  داشت  آن 

که ملاحظه شد یادکرد چنان  .(257:  1389حارث محاسبی،  )  بتوانند جای یوسف را نزد پدر بگیرند...«
های قرآنی  )ع( برای بیان نکات اخلاقی از شگردهایی است که متن را با داستان   داستان یوسف

سورۀ انعام، به    75با ذکر آیۀ    (،39:  1392خراز،  )  الصفاءابوسعید خرّاز هم در کتاب   است.  پیوند داده 
الکشف  به داستان ابلیس اشاره دارد و در  (  131همان:  )   الفراغملکوت حضرت ابراهیم)ع( و در کتاب  

در هریک از این   همو آمده است: »مگر قصۀ خضر و لقمان را نمی بینی؟...«.(  50)همان:    و البیان
های قرآنی موارد فوق نیز نویسنده برای تأیید و توضیح نکات اخلاقی خویش از اشارات داستان

توانسته  می  ها از قصص قرآن طبعاًاین دست خوانش برد تا نفوذ کلامش را بیشتر سازد.  بهره می
 جا عیناًوار آوردیم، در ایناست پدیدآورندۀ حکایات عرفانی باشد. دیدگاه جنید را که قبلاً خلاصه

 آوریم:  می
 –گوید  از وی پرسیدند که این حکایت ]شاید: حکایات[، چه منفعت کند مریدان را؟ جواب داد که الله می 

می  عزّ فؤادک؛  به  تتثبت  ما  الرسل  انباء  من  علیک  نقص  کلا  و  ذکره   –گویدذکره:  که    –عزّ 
کنیم تا دل تو  خوانیم و از احوال ایشان، تو را آگاه می های پیامبران و اخبار ایشان بر تو میقصه

را بدان ثبات باشد و قوت افزاید و چون بار و رنج به تو رسد و بر تو زور آرد، از اخبار و احوال  
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رسید، در  ها به روی ایشان میها و اذیهمه بارها و رنج ایشان شنوی و دراندیشی، دانی که آن
و ثبات افزاید تا صبر   آن صبر کردند و احتمال، توکل و ثقت بر وی کردند، به آن دل تو را عزم

 (.5-1: 1362)انصاری،  توانی کرد  

، رسالۀ الفناءحارث محاسبی یازده بار و درکتاب    الرعایه لحقوق اللهباری، سرجمع، در کتاب  
التوحید،  المیثاق آمده    التفریطدواءو رسالۀ    فی  قرآن  روایی  آیات  بار  بغدادی هر کدام یک  جنید 

 الکشف و البیانیک بار، در رسالۀ الصفاء دو بار و در رسالۀ    الفراغاست و ابوسعید خراز در رسالۀ  
 چهار بار به آیات روایی اشاره دارد. 

 احادیث نبوی  .2-2

نقل  صورت  به  عموماً  سؤال احادیث  یا  عنصر  اوجوابقول  با  مشابهت  صورت،  دو  هر  در  و  ند 
ند.  اها همراهمونولوگ و دیالوگ داستانی دارند و گاه حتی با وصف موقعیت شخصیت یا شخصیت

ها را به دلیل جنبۀ پایه، باید آنبرایناند و  احادیث نبوی، از آغاز مورد توجه عرفای مسلمان بوده
دیالوگی  یا  ریشهمونولوگی  جزو  براین شان  عرفان شمرد.  زبان  در  و پایه، تکهای حکایت  گویی 

ها را در آثار مورد مطالعه  دهند که ذیلاً نمونۀ آنوپاسخ، دو گونۀ این احادیث را تشکیل میپرسش
 آوریم. می

 گوییالف( تک 

را تکمیرصادقی   نفره   گویی  با مخاطب می داند که  می   ایگفتار یک  یا  بدون مخاطب  تواند 
 ند. اگویانه طبعاً از نوع دوم، یعنی با مخاطبو احادیث تک (410: 1376)میرصادقی،   باشد

 نویسد:برای نمونه حارث محاسبی می
امتم بیمناکم  فرمود: من بر  گریست و میدر روایت است که رسول)ص( بر حال امتش می 

که ایشان نه بتی پرستند و نه خورشید و ماه و سنگ و چوبی، لیک با کردارشان ریا کنند. این  
 (. 105: 1389)حارث محاسبی،   است که بیش از هرچیزی بر امتم از ریاکاری بیمناکم

)خودگویی( باشد. در حدیث نفس  گویی درونی، نمایشی یا حدیث نفستواند تکگویی میتک
های روانی راوی نیز برای مخاطب آشکار  به جز ارائۀ اطلاعات به خواننده یا تماشاگر خصوصیت

که در برخی از احادیث خصوصیات روانی راوی نیز ( با توجّه به این417:  1376میرصادقی،  )  گردد.می
می آشکار  خواننده  می بر  در  شود،  نمونه  برای  کرد.  تلقیّ  خودگویی  یا  نفس  حدیث  نوع  از  توان 

 دهد.را نشان می)ص(  بر حال امتش وضعیت روحی پیامبر)ص( حدیث فوق، گریۀ پیامبر
 وپاسخب( پرسش 

از شکلوپرسش یکی  بخشیپاسخ  و  گفتگوست  دربر  های  را  عرفانی  ادبیات  متون   گیرد.میاز 

ارا»گ کنار  در  که  دارد  را  توانایی  این  داستان  در  اندیشهئفتگو  و  افکار  زبان های  ۀ  از  نویسنده 
 . (254: 1375)داد،  «های اثر به گسترش پیرنگ و درونمایه اقدام نمایدتشخصیّ 

گوید و سپس سؤال  از بیم بر امت دربارۀ شرک اصغر سخن می)ص(    در روایت زیر ابتدا پیامبر
شود که تأثیر کلام را  ذکر می)ص(    اطرافیان راجع به چیستی شرک اصغر و در نهایت پاسخ پیامبر

 دوچندان کرده است: 
بیمناکم. عرض   اصغر  از شرک  امتم  بر  از هرچیز  بیش  فرمود:  رسول)ص(  که  است  روایت  در 

 (.  105: 1389کردند: شرک اصغر چه بُوَد؟ فرمود: ریا بُودَ )حارث محاسبی، 
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سازی به حکایت حارث محاسبی شبیه همین حدیث را به شکل زیر هم آورده است که با صحنه
گریست. سبب گریه را پرسیدند. گفت: از )ص( می   در خبر است که مردی کنار قبر رسول  نماید:میتر  نزدیک

در آثار مورد بررسی، حدیث،   (.106)همان:    فرمود: ریای ناچیز شرک بودصاحب این قبر حدیثی شنیدم که می 
 است. حارث محاسبی آمده الرعایه لحقوق اللهتنها در کتب 

 . روایات دینی3-2

در کاربرد عام دو اصطلاح حدیث و روایت، تفاوت وجود ندارد و در کاربرد خاص، گاه روایت را به 
دارای راویان متعدد یا احادیثی که   دارای راوی یا احادیثِ  همان حدیث یا نقل حدیث یا احادیثِ

با این حال،    (.39:  1384فضلی،)  اندها محرز نیست یا احادیثی که از غیرمعصوم است، گفتهوثوق آن
می نظر  عامبه  معنای  روایت  معنای حدیث رسد  به  بیشتر  که  را  قول  و هم  دارد  از حدیث  تری 

چه در آثار مورد مطالعۀ ما یکی از  گیرد. به هر حال، آن برمیویژه فعل را درزدیک است و هم بهن
دهد، روایات تاریخ صدر اسلام یا حتی اسرائیلیات  های حکایات عرفانی بعدی را تشکیل می ریشه

اولیه کوشیده عرفای  آناست که  آموزه اند  مبنای  را  این  ها  ذکر  نمونه،  برای  قرار دهند.  هایشان 
 چند روایت بسنده است: 

ای  اسرائیل از گورستانی بگذشتند و از خدای خواستند تا مرده الف( روایت است که گروهی از بنی 
احوال مرگ بپرسند. این خواسته از خدای بخواستند. ناگه  را از این گورستان برانگیزد که او از  

مآب و متدیّن و  مردی از گوری برآمد که بر پیشانی آثار سجود داشت. پیدا بود که مردی مقدّس 
خواهید؟ هان که من پنجاه سال پیش  است. آن مرده بگفت: ای قوم، از من چه می مؤمن بوده 

یادنبرده های جانام، لیک هنوز سختی بمرده از  را  )حارث محاسبی،  کندن درد مرگ  :  1389ام! 
95). 

او را   ازدواج کند؛ مسلمانان  ب( در خبر است که مردی هجرت کرد تا با زنی به نام ام قبیس 
 (.108)همان:  مهاجر ام قبیس نامیدند. زیرا تنها برای ازدواج با آن زن مهاجرت کرده بود

ج( در خبر است که فردی به عبدالله پسر مسعود از اصحاب رسول)ص( گفت: دیروز سورۀ بقره 
خواندم. ابن مسعود به وی گفت: پاداشت همین بود که گفتی؛ یعنی همین که اعلام کردی و  

 (.128خبر دادی که سورۀ بقره را خواندی، ریا کردی)همان: 
تخته  و  نازید  بازویش  زور  به  عُنُق،  پسر  عوج  فرعون،  پهلوان  کوه  د(  از  را  بزرگ  بس  سنگی 

برگرفت تا به سپاه موسی)ع( اندازد، لیک خداوند آن تخته سنگ را سوراخ و بر گردن او افکند تا  
 (.200)همان:   تباه شد

ها برای بیان مباحث  که شکل حکایت دارند، عرفانی نیستند و عرفای اولیه از آناین روایات با این
نمونهعرفانی سود جسته بود و در کتاب  اند. چنان که دیدیم،  از حارث محاسبی  الرعایه ها همه 

،  سی و یک مورد روایت دینی وجود دارد و مابقی آثار، این دست روایات را  لحقوق الله این عارف
 ندارند. 
 تمثیل. 4-2

های حکایات عرفانی تا پایان قرن سوم، برخی انواع تمثیل است. »تمثیل یا الگوری از دیگر ریشه 
Allegory  تنها به  مال و لغات و آگاهی زمینۀ اثر نهروایتی است که در آن عناصر و عوامل و اع

ثانوی به کار می  ادبی. شمیسا،    روند«خاطر خود و در معنی خود، بلکه برای اهداف و معانی  )انواع 

انواع تمثیل را از جهت شکل، شامل تشبیه تمثیلی، استعارۀ تمثیلیه، مثل، کنایۀ مثل،    (.257:  1393
  ( 76:  1384  )حمیدی و شامیان،  داننداسلوب معادله، افسانۀ تمثیلی، حکایت تمثیلی و تمثیل رمزی می
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شمارند  یک جریان همیشگی و پیوسته و زنده می  چنین استفاده از تمثیل را در ادبیات عرفانیهم
رفته عناصر روندۀ بیان مفاهیم عرفانی، روند تکاملی پیموده، رفتهکه به مرور زمان در مسیر پیش 

افزایش   آن  میانسازندۀ  روابط  نسبت  به همین  و  از  یافته  نوع  این  تکاملی  روند  آن در  عنصری 
. به هر حال، ضمن  (56:  1395)طلوعی و همکاران،    تری پذیرفته استتر و متکامل بیان شکل پیچیده

های حکایت در زبان های تمثیل به عنوان یکی از ریشه آثار بازماندۀ عرفانی تا قرن سوم، نمونه
 کم این دو قسم را برای آن به دست آورد:توان دستعرفان، کم نیست، تا جایی که می

 الف( تشبیه تمثیلی 

 نویسد:حارث محاسبی در توصیف بندۀ گناهکار می
این بنده مانند فردی بود که ثروت هنگفتش را در صندوقی نهاده و قفل زده و دزدی آمده و   

آن صندوق بگشوده و آن ثروت را ربوده و بر آن صندوق قفل نهاده، صاحب ثروت شادمان و 
لیک چون صندوق بگشاید ثروتش را نیابد   ؛خاطرجمع که در صندوق ثروتی هنگفت نهفته دارد

ربوده  را  اموالش  که  دریابد  نمیو  او  و  این اند  در  که  دانسته.  دریابد  و  بشکند  دلش  که  بود  جا 
 ( 59: 1389)حارث محاسبی،  است...چیز گشتهبی

 نویسد:  چنین ابوسعید خراز در بارۀ مریدان آگاه از وقوف مولی بر قلوب و اقوال و افعالشان میهم
المریدون هم منتبهون لاطلاع المولی علی قلوبهم و اطلاعه علی اقوالهم و افعالهم و اطلاعه  
علی اسمائهم فهم علی حیره من اقوالهم و افعالهم و ضمائرهم، مثلهم کمثل الغریق فی البحر  
و   اعضائه  جمیع  علی  الماء  لغلبه  الهلاک  خشیه  فمه  و  عینه  یفتح  لا  حیله  کل  عن  عجز  قد 

درمانده    ایلهیح از هر  که    است یدر در  یقیمانند غر  انآن   مَثلَ(؛  67جوارحه« )خراز،کتاب الفراغ،  
 گشاید.را از بیم هلاکت به دلیل غلبۀ آب بر همۀ اعضا و جوارحش نمیدهانش چشم و است و 

  توانستهپردازی خیالی وجود دارد که میهای بالا حکایتبینیم در فحوای تمثیلکه میچنان
 ساز پدیدآمدن حکایت عرفانی اولیه باشد. است زمینه

 ب( تمثیل رمزی 

های رمزی جامعۀ آماری، فرق تمثیل با تمثیل رمزی در آثار مورد مطالعه این است که در تمثیل
 نویسد: که حارث محاسبی میپردازد؛ چنانها میرمزگشایی آن ه معمولًا عارف ب

و   زده  مثالی  کردن  عمل  و  فهمیدن  درست  و  دادن  گوش  نکو  توصیف  در  حکیمان  از  یکی 
ای از آن  است: بذرپاشی دست در انبان کند و مشت از بذر پر نماید و برآورد، لیک چند دانه گفته

ای افتد که بر آن ای از آن بر صخره ها را رباید. یا که: دانه ای آید و آن دانهبر راه ریزد و پرنده
اندکی خاک و رطوبتی بود و آن دانه روید تا که ریشه به سنگ رساند و راهی برای رشد نیابد و 

روید و آن دانه هم روید و ای در زمینی شایسته افتد که در آن خار می خشک گردد. یا که: دانه 
دانه یا که:  درآمیزند.  با آن  و  تباه سازند  در خود پیچند و  را  آن  و خارها  بر زمین  رشد کند  ای 

به بار نشیند«شایسته افتد که از آفات یاد شده مصون است و آن دانه روید و رشد کند و   ای 
 .(21-22: 1389)حارث محاسبی، 

 پردازد:ها میو در ادامه به رمزگشایی این تمثیل
ای  دانه سخن درستی بود که حکیم بر زبان رانده و آن دانه آن بذرپاش حکیم بود و آن بذر یا  

ای ربوده فردی بود که ناخواسته سخن حکیم را شنیده و شیطان  که بر راه فتاده و آن را پرنده 
ای که  است و آن دانه  آن سخن را از قلبش ربوده و بدین سان آن فرد، سخن را فراموش کرده

بر صخره فتاده، فردی بود که سخن حکیم را شنیده و پسندیده و به قلبی سپرده که آن را عزم  
ای که در زمین خاردار فتاده، فردی بود  بر عمل نبوده و آن سخن در قلب او تباه شده و آن دانه 

او   بر  راه  به هنگام عمل، شهوات  به آن عمل کند، لیک  و خواسته  را شنیده  که سخن حکیم 
ای که بر زمین شایستۀ عاری از  اند و آن دانه اداشته بسته و او را تباه ساخته و به ترک عمل و 
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ه و از  آفات فتاده، فردی بود که به سخن حکیم خوب گوش فراداده و آن را فهمیده و به کار برد
 .(21-22)همان: است شهوات نفس دوری گزیده

 نویسد:چنین ابوالحسین نوری در صفت دل مؤمن، با کابرد تمثیل رمزی و رمزگشایی آن می هم
خانه  خدا  که  می بدان  نامیده  قلب  که  آفریده  مؤمن  درون  در  کرمش  ای  از  نسیمی  و  شود 

برانگیخته تا آن خانه را از شرک و شک و نفاق و شکاف پاکیزه سازد. سپس ابری از فضلش  
فرستاده تا بر آن خانه ببارد و در آن انواع گیاه از قبیل یقین و توکل و اخلاص و خوف و رجا و 
رضا   از  فرشی  تخت  آن  بر  و  نهاده  توحید  از  تختی  خانه  آن  بالای  در  برویاند، سپس  محبت 

هایش  اش در قلب مؤمن و شاخه شانده که ریشه در پیش روی آن خانه نهال معرفت ن  گسترده و 
 .(143: 1381)نوری، به نقل از نوربخش،   در آسمان و زیر عرش است. و راست و چپ آن... «

هم میچنین  نوری  دژ  هفت  را  مؤمن  قلب  حصار دژهای  هفت  دارای  را  هرکدام  و  داند 
 پردازد:شمارد و سپس به رمزگشایی از این دژها و حصارها میمی

بدان که خدای تعالی در دل مؤمنان هفت دژ آفریده با هفت دیوار و حصار و به مؤمنان امر  
ها باشند و شیطان را بیرون این هفت حصار قرارداده که از پشت دیوارها  کرده که در داخل قلعه 

  .(147-146)همان:  کند«دهد و مثل سگ پارس میآدمیان را ندا می 

العباداتدر رسالۀ    10ث محاسبی  حار  الرعایه لحقوق اللهبار، در کتاب    2شقیق بلخی    آداب 
در کتاب   نوری    القلوبمقاماتبار،  در رسالۀ    12ابوالحسین  در   الفراغبار،  بار،  ابوسعید خراز یک 

کتاب الجنید الی ابی یعقوب یوسف بن الحسین  بار، در    3کتاب الجنید الی عمرو بن عثمان مکیّ  
در    2   الرازی  ، ادببار  اللهرسالۀ  الی  در    1جنید    المفتقر  و  با    2جنید،    التفریطدواءرسالۀ  بار  بار 

 تمثیل مواجهیم.
 های عرفانی . تجربه5-2

این   بر  نویسندگان  از  از بسیاری  اعم  تجربه  و  است  داستان  اصلی  سرچشمۀ  تجربه،  که  باورند 
گذرد، خواه برخاسته اندیشۀ عقلانی یا احساس عاطفی یا وهمی است و هرچه در ذهن آدمی می

بازمی این مقوله  به  از تخیّل صرف  ناشی  باشد و خواه    (. 33:  1387)میرصادقی،    گردداز عالم خارج 

با   همراه  زنده  حضوری،  تریا در کاربرد خاص  مستقیم  مواجهۀ   نوعیک    تجربه  کلمۀ  خاص  ویژگی
ش1381)رحیمیان،    است  همدلی  احساس  رسالۀ  (  26:  در  جنید  نمونه  تجربۀ التفریط دواءبرای  به   ،

یقول: عزفت  إلی حارثه حین  تری  دارد: »ألا  اشاره  انصاری  نعمان  بن  مالک  بن  عرفانی حارثه 
یقول: و کأنیّ أنظر الی عرش ربی بارزا، و کأنیّ بأهل الجنه یتزاورون ]...[ و نفسی عن الدنیا ثم  

فی در  برای فهم بیشتر ترجمۀ کامل حدیث را از اصول کا.   (240:  1390)جنید، به نقل از انصاری،    ...«
 کنیم: ذکر می جااین

اللّ السّلام فرمود: رسول خدا صلى    نعمان   بن  مالک  بن  حارثۀ  با  آله  و   علیه  هامام صادق علیه 
  مؤمن   ه،اللّ  رسول  یا:  فرمود  ای؟چگونه   مالک،  بن  حارثه:  فرمود  حضرت  شد،  رو ه روب  انصارى
آله  هاللّ  صلى  خدا  رسول.  امحقیقى مود: هر چیزى را حقیقتى است. حقیقت گفتار تو فر  علیه و 
اللّچیست یا رسول  دنیا   ه،؟ گفت:    روزهاى   و   بیدارم(  عبادت  براى)  را   شب  ام،شده   رغبتبى  به 

  حساب   براى  که   نگرممی   را   پروردگارم   عرش  گویا  و   کشممی   تشنگى(  روزه  اثر  در )  را  گرم
کنند و هشت یک دیگر را ملاقات می ب  میان  در  که  بینممى   را  بهشت  اهل  گویا  و   گشته  گسترده

اللّگویا ناله اهل دوزخ را در میان دوزخ می   ایبنده:  فرمود  آله   و   علیه  هشنوم. رسول خدا صلى 
  خدا   از  هاللّ  رسول  یا:  عرض کرد  باش.  ثابت  یافتى،  بصیرت  فرموده،  نورانى  را  دلش  خدا  که  ستا

حارثه شهادت روزى  ه  : خدایا بفرمود  حضرت   کند،   روزى  به من   را  رکابت  در   شهادت   که   بخواه



 11                      (دیخراز، جن ،ینور ،ی، حارث محاسب قیآثار شق یۀقرن سوم )بر پا ان یدر زبان عرفان تا پا ت یحکا یهاشهیر 

  و   فرستاد  جنگ  براى  لشکرى  آله  و   علیه  هکن. چند روزى بیش نگذشت که رسول خدا صلى اللّ 
 و   بکشت  را  - تن  هشت  یا  -  تن  هنُ  و   رفت  جنگ  به میدان  او .  فرستاد  جنگ  آن  در  هم را  حارثه
بن  هم:  گوید  کند،  نقل  بصیرابى   از  برید  بن  قاسم   که  روایتى  در  و .  شد  کشته  سپس جعفر  راه 

  و ترجمه   2/54،  اصول کافی)ود«  نفر شهید شد، و او دهمین شهید ب  9طالب بود، و بعد از  ابى
 (3/90  ی،فومصط

ساز داستان تواند زمینهای است که میتجربه   کشف و شهود حارثه و توصیف وی از آن، بیان
 باشد. 
 . جدل سقراطی6-2

ابوسعید خراز بر پایۀ جدل سقراطی میان دو گوینده    الحقائقو همچنین رسالۀ    الصفاءشیوۀ رسالۀ  
پرسش گونۀ  پیشبه  که  است  پاسخ  دیالوگو  با  آن  ارتباط  دربارۀ  رفت.  تر  داستانی سخن  های 

چه شخص مقابلش کرد و در آغاز خود را با آنپاسخی شروع میوپرسش ۀسقراط گفتگو را به شیو
نشان میمی همراه  این  گفت،  بود  ممکن  به  داد.  را  بحث  سرانجام  اما  بینجامد،  به طول  گفتگو 

نادانی خود پی میجایی می به  مقابل  این شیوه در رسالۀ  .(116)کاپلستون،    بردرساند که شخص 
 رود: با افعال »گفتم« و »گفت« میان نویسنده و مخاطب فرضی پیش می الصفا

 ( 40: 1392«)خراز،  »قلت: صف لی أول مقام من مقام اهل القرب. قال: الوجد« 
قلت: صف لی أول مقاما فی القرب أحسن من هذا. قال: الدهشه من طوارق الهیبه و البهته من  

(: گفتم: مقامی بهتر از این را  40:  1392دوام الاجلال  و الحنین الخالص و...« «)کتاب الصفاء،  
نالۀ محض، آسودگی از   الهی،  از دوام جلال  وصف کن! گفت: پیشامدهای هیببت خدا، حیرت 

   صفای اتصال به خدا و...
( به 69-81)همان:    با افعال »گفت« و »گفت« میان دو شخصیت فرضی  الحقائقو در رسالۀ  

 رسد: انجام می
قال: ماذاتیه العلم؟ قال: الخشیه ممن یعلم خائنه الاعین: یعنی من خشی العلام فی کل موضع و  

)همان:   عالم«  فهو  الأثام  و  الذنوب  عن  تعجزه  خشیه  گفت69مقام  چ (؛  علم  فرمود:    ست؟ی: 
  خداوند علامکسى که در هر مکان و مقامى از    عنىداند. یکه خیانت چشم را می شیت از آن خ

 . داناست او   ها ناتوان کند، پسى که او را از گناهان و بدىو خشیت ، ترس خشیت دارد

 نتیجه . 3
بلخی،    آثار شقیق  از جمله  دوم و سوم هجری،  قرن  در  عرفانی  متون  بررسی  حارث    الرعایهبا 

افتیم که ابوالحسین نوری، رسائل ابوسعید خراز و رسائل جنید بغدادی دری القلوبمقاماتمحاسبی، 
آمدن حکایت های بسیطی یافت که برتوان فرماما می   ها وجود ندارد؛نوع داستانی حکایت در آن

آن به  عرفان،  زبان  بازمیدر  فرمها  این  ازگردد.  عبارتند  روایات   ها  نبوی،  احادیث  قرآنی،  آیات 
ها در جامعۀ  بسامد کاربرد هریک از این ریشه   های عرفانی، تمثیل و شیوۀ سقراطی.دینی، تجربه

 آماری ما ضمن جدول زیر آمده است: 
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 های حکایت. جدول. بسامد کاربرد ریشه 
 ردیف

 
آیات  نام رساله 

 قرآنی 
احادیث  

 نبوی
ها تجربه روایات دینی 

ی 
 عرفانی

شیوۀ   تمثیل
 جدلی 

 -- 2 -- -- -- -- العبادات / شقیق بلخیآداب 1
 + 10 -- 31 20 11 الله/ حارث محاسبی الرعایه لحقوق 2
 -- 12 -- -- -- -- القلوب/نوریرسالۀ مقامات 3
 + -- 1 -- -- 2 کتاب الصفاء/ خراز  4
 -- -- -- -- -- - کتاب الضیاء/ خراز  5
 -- -- -- -- -- 4 کتاب الکشف و البیان/ خراز  6
 -- 1 1 -- -- 1 کتاب الفراغ/ خراز  7
 + - -- -- -- -- کتاب الحقائق/ خراز  8
القاسم الجنید الی بعض اخوانه/  رساله لأبی 9

 جنید
-- -- -- -- -- - 

بن محمد الی  القاسم الجنیدابیرساله  10
 یحیی بن معاذ الرازی /جنید 

-- -- -- -- -- - 

11 

 
القاسم الجنید الی بعض اخوانه/  بیرساله لأ

 جنید
-- -- -- -- -- - 

کتاب الجنید الی عمرو بن عثمان   12
 مکّی/جنید 

-- -- -- -- 3 + 

یعقوب، یوسف بن  کتاب الجنید الی ابی 13
 الرازی/جنیدالحسین 

-- -- -- -- 2 + 

 + -- -- -- -- 1 کتاب الفنا/جنید 14
 - -- -- -- -- 1 کتاب المیثاق/جنید  15
 - -- -- -- -- -- لوهیه/جنیدفی الأ 16
 - -- -- -- -- -- فی الفرق بین الاخلاص و الصدق/جنید 17
 - -- -- -- -- 1 فی التوحید/جنید 18

 + 1 -- -- -- -- الله/ جنیدادب المفتقر الی  19
 - 2 1 -- -- 1 التفریط/ جنید کتاب دواء  20

 کتاب7 43 3 31 20 22  

ی عطار که برآیند حکایات مجموع متون عرفانی تا قرن  الاولیاتذکرهچنین اگر در حکایات  هم
دقت شود است،  می  ،ششم  ذهن خطور  به  نتیجه  اندازه  این  چه  اولیه،  عرفانی  حکایات  که  کند 

این واقعیت  دارند.  را  و روایات و مکاشفات عارفان  احادیث  از بطن قرآن و  برآمده  جنبۀ طبیعیِ 
می تجربه نشان  حاصل  و  عرفان  این  خاصّ  اسلامی،  عرفان  زبان  که  عرفای دهد  مستقل  های 

می روش  همین  با  است.  صورت مسلمان  به  اسلامی  عرفان  آمدن  پدید  چگونگی  از  توان 
های دیگر را به این عرفان، مابعدی و نای پرده برداشت و بنابراین باید ورود آرای عرفامشاهده

 تکمیلی انگاشت.  

 منابع
 ، تهران: آگه چاپ دوم، ترجمۀ فرزانه طاهری، درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات (،1383اسکولز، رابرت )

 توس.  حیح دکتر محمدسرور مولائی، تهران:، مقابله و تص الصوفیهطبقات ، (1362انصاری، خواجه عبدالله )
 . ، تألیف، ترجمه و تصحیح، تهران: جامیالعارفین جنید بغدادی رسائل، سخنان و احوالاج ت ، (1390) انصاری، مسعود 

حسن فارسی،  (1380)  انوشه،  ادبی  فارسی(  فرهنگنامۀ  ادب  مضامین  و  موضوعات  تهران: جلد2،  )اصطلاحات،   ،
 سازمان چاپ و انتشارات.  

 ، تهران: انتشارات دلیل.خوانان در تاریخ اسلام و ایرانقصه ، (1378جعفریان، رسول )
ادبیات عرفانی«، فصلنامۀ  ، »بررسی عوامل زمینه (1398)  جوکار و همکاران ،  عرفان اسلامی ساز تکوین و تکامل 

 .394 -377، صص 60سال پانزدهم، ش 
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 ، ترجمۀ الرعایه لحقوق الله، محمودرضا افتخارزاده، تهران: جامی.(1389) حارث بن اسد  حارث محاسبی،
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